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سرقتی که جان سارق را گرفت
گروه حوادث/  ســارق بدشــانس هنگام سرقت گوشــی تلفن همراه دختر 
جــوان پایــش لیز خورد و پس از برخورد با در شیشــه ای جانش را از دســت 

داد.
به گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، هفته گذشته مأموران پلیس کلانتری 
گلشــهر از وقــوع حادثــه ای در این منطقه با خبر شــده و پــس از حضور در 
محل با جســد غرق در خون پســر 21 ساله ای کنار خیابان روبه رو شدند. در 
نخستین تحقیقات مشخص شد این پسر و دو همدستش با خودروی پراید 
در حال پرسه زنی بودند که با دیدن دختر جوانی که گوشی گرانقیمتی در 
دســت داشــت به قصد سرقت از خودرو پیاده شــدند و به طرف این دختر 
رفتند. اما یکی از ســارقان هنگام قاپیدن گوشــی پایش لیز خورده و با ســر 
وارد در شیشــه ای یک خانه شده اســت در اثر این حادثه خرده های شیشه 

وارد گردن پسر جوان شده و مرگ وی را رقم زده است.
ســرهنگ نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: یکی از سارقان 
به دنبال این اتفاق بازداشــت شــد، اما دیگر همدســت وی که راننده پراید 

بود پا به فرار گذاشت و هم اکنون تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
دختر جوان که از این اتفاق شوکه بود به پلیس گفت: من در حال ورود به 
خانه مان بودم که ناگهان این دو پسر جوان را پشت سرم دیدم یکی از آنها 
با سرعت سمت من دوید که پایش سر خورد و وارد شیشه در شد و ناگهان 

شیشه شکست و او غرق در خون روی زمین افتاد.

مرگ مادر بعد از دعوا بر سر ارثیه
گروه حوادث /   جســد زن میانسال که به طرز مشکوکی در خانه اش جان 
باخته بود در حالی به پزشکی قانونی منتقل شد که پسر بزرگ وی مدعی 

شده خواهر و برادرش در مرگ مادر نقش دارند.
به گــزارش »ایران«، ســاعت 8:25 شــامگاه پنجشــنبه گذشــته مأموران 
کلانتری 102 بهارستان گزارش مرگ مشکوک زن میانسالی را به بازپرس 

کشیک قتل پایتخت اعلام کردند.
بدنبــال اعــلام ایــن خبر تحقیقــات به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد. 
فرزندان زن میانســال مدعی شــدند با مادرشــان دعوا کرده بودند و او به 
حالــت قهر به اتــاق رفته و در را به روی خودش بســته بود اما وقتی چند 
ساعت گذشت و از او خبری نشد آنها با اورژانس و پلیس تماس گرفتند.

وقتی امدادگران در اتاق را باز کردند با جســد زن میانســال مواجه شدند. 
معاینات اولیه پزشکی قانونی زمان مرگ را 6 ساعت قبل اعلام کردند. 
کف دست های زن میانسال که بلقیس نام داشت کبود شده بود اما علت 

مرگ مشخص نبود.
 دختــر ایــن زن گفت: مدت هاســت کــه من و برادرم ســر ارثیه بــا مادرم 

مشکل داریم. از او می خواستیم ارثیه ما را بدهد اما توجه نمی کرد.
بــرادر دختر جوان که او نیز به همراه مادرش در این خانه زندگی می کرد 
همیــن اظهارات را مطرح کرد. اما پســر بزرگ خانــواده که متأهل بود به 
پلیــس گفــت: من از خواهر و برادرم شــکایت دارم و فکر می کنم آنها در 
مرگ مادرم نقش داشــته باشــند. چرا که همیشه بر ســر ارث و میراث با 

او درگیر بودند.
با اظهارات پسر بزرگ بلقیس، بازپرس مصطفی واحدی دستور تحقیق 
از ســه فرزند زن میانســال را صادر کرد. همچنین دســتور انتقال جسد به 

پزشکی قانونی و برملا شدن علت اصلی مرگ او را صادر کرد.

بار
اخ

نماینــده دادســتان در ادامــه راجــع بــه فرایند 
جلب رضایت گفت: بر اســاس آنچه شــنیده ایم، 
رضایــت  جلــب  بــرای  نجفــی  کــه  مبلغــی  بــا 
پرداخــت کــرده، می تــوان نیمــی از محکومــان به 
به خاطــر  کــه  را  زنــدان رجایی شــهر  در  قصــاص 
کــرد. آزاد  شــدند،  قتــل  مرتکــب  آنــی   خشــم 

وی افــزود: در ایــن پرونــده موضــوع مهریــه نیــز 
مطــرح اســت و گفته می شــود این مبلغ بــا میزان 
مهریه یکســان اســت و شــاید این مبلــغ به عنوان 
مهریه پرداخت شــده بوده و در رســانه ها به عنوان 
وجه المصالحــه مطــرح شــده اســت.اقدام متهم 
اســت  همسرکشــی  تبلیــغ  نجفــی،  محمدعلــی 
و ایــن طــور جلــوه می کنــد کــه راه حــل اختلافات 
خانوادگــی، از میــان برداشــتن طرف دیگر اســت. 
رفتارهــای متهــم برای رســانه های معانــد به پای 
نظام نوشته شده است. نماینده دادستان تصریح 
کرد: در مجموع تأکید می کنم که نجفی باید برای 
اتهام های شــلیک غیرمؤثر در قتل و حمل ســلاح 

غیرمجاز به اشد مجازات محکوم شود.
ë اختلاف هایی که بعد از عقد نمایان شد

در ادامــه ایــن جلســه محمدعلــی نجفــی در 
جایــگاه قــرار گرفت و گفــت: این که میتــرا چگونه 
وارد زندگــی من شــد را بازگو نمی کنــم. زمانی که 
او به عقد موقت من در آمد شــهردار بودم و زمان 
زیادی برای شــناخت بیشتر او نداشــتم اما بعد از 
آنکه از شــهرداری بیرون آمــدم متوجه اختلافات 
بنیــادی در مســائل عقیدتی و مذهبی با او شــدم. 
بــه طــوری کــه او در ابتــدا و پیــش از آنکــه به عقد 

مــن در بیاید حجابش کامل بــود و می گفت برای 
اینکــه بــا من زندگــی کند حاضــر اســت در 2 اتاق 
هــم زندگــی کند اما وقتی همســر من شــد به کلی 
تغییــر کرد و دیگر آن زن مورد پســند من نبود و از 
من خانه 300 متری می خواســت و ماشین پورشه 
و بعــد هم مهریــه 1300 ســکه ای.در ادامه قاضی 
از او پرســید: عکس هــای موجود در پرونده نشــان 
می دهد که شما در مورد حجاب ایشان سختگیری 
هم نداشتید. شــما به عنوان یک فردی که سال ها 
در سمت های مختلف در کشور مسئولیت داشتید 

یعنی توانایی برخورد با او را نداشتید؟
نجفی پاسخ داد: در طول چهل سال مدیریت 
در این کشــور به یــاد ندارم کــه کاری را به کارمند و 
زیرمجموعــه ام اجبــار کرده باشــم. البتــه میترا به 

هیچ عنوان حرف شنوی نداشت.
قاضی سؤال کرد که دختر شما به عنوان فرزند 
یکــی از کارگــزاران ایــن کشــور و با وضعیــت مالی 
خــوب 200 ســکه مهریه دارد چطور حاضر شــدید 

بیش از یک هزار سکه مهریه میترا کنید؟
نجفــی در جــواب گفت: میتــرا معتقــد بود که 
چــون همســر اول من وضع مالی خوبــی دارد، اگر 
مهریــه خــودش کــم باشــد ممکن اســت همســر 
اولــم مهریــه او را پرداخت کند و بــه او بگوید که از 
زندگی من برود. به همین خاطر تأکید داشــت که 
مهریه اش ســنگین باشــد. بــا اینکه پــول پرداخت 
مهریه را نداشتم اما فشاری که رفتارها و اعمال او 
بر من آورده بود باعث شــد که به او بگویم توافقی 
از هم جدا شویم و من مهریه ات را با قرض کردن 

پرداخــت می کنم. اما او مــن را تهدید کرده بود که 
اگر جدا شــوم روی همسر اول، دختر و نوه ام اسید 
می پاشد و اطلاعات خصوصی زندگی ام را منتشر 

می کند. از بی آبرویی می ترسیدم.
قاضــی در ادامــه از او پرســید: در جلســات اول 
دادگاه بحــث نیروهــای امنیتــی را مطــرح کــرده 
بودی؟ قضیه چه بود؟نجفی پاسخ داد: این قضیه 
پنهان نیســت که میترا با یک نهاد مهم در ارتباط 
بود و اطلاعات شخصی من را به فردی در آن نهاد 

از طریق واتساپ ارسال می کرد. 
ë شلیک در بی تعادلی

قاضی متین  راســخ در ادامه به بحث شــلیک 
گلوله ها پرداخت و با اشــاره به اینکه اســلحه مورد 
استفاده را می شناسد و نیمه اتومات عمل می کند 
و ماشــه سفتی دارد، از نجفی خواســت تا در مورد 

چگونگی درگیری با مقتول توضیح دهد.
نجفی گفت: شلیک با آن اسلحه خیلی سخت 
نبود و ماشه محکمی هم نداشت. شب قبل خیلی 
درگیری داشــتیم و فردای آن روز هم قبل از اینکه 
بــه حمام برود گفت برای انجــام کاری می خواهد 
از خانه بیرون بــرود. بازهم از او خواهش کردم که 

توافقی از هم جدا شویم اما او قبول نمی کرد.
قاضی پرســید: مهیار پســر میترا اســتاد عنوان 
کرده که اسلحه قبلًا در خانه نبوده پس یعنی شما 

اسلحه را برای انجام قتل به خانه آورده بودی؟
نجفی جواب داد: جای اســلحه را با هماهنگی 
میتــرا به مهیــار نگفته بودیم چــون او نوجوان بود 
و ممکــن بــود کــه اگر از جای اســلحه خبر داشــت 

برایش خطرســاز باشــد اما اســلحه همیشــه خانه 
بود. در مورد شــلیک هم می گویم که گلوله کمانه 
کــرده و مــن در روزهــای اول کامــلًا گیــج بــودم و 
قدرت آنالیز اتفاق های روزهای قبل را نداشتم اما 
کارشناســان هــم به اتفاق اعلام کردند که شــلیک 
گلوله به صورت مستقیم نبوده و من در بی تعادلی 

دستم روی ماشه رفته است.
قاضی پرسید بعد از فوت مقتول قصد داشتی 
خودکشــی کنی؟نجفی گفت: بله تصمیم داشتم 
بــر ســر مزار پــدر و پدربزرگم دســت به خودکشــی 
بزنم اما از عقوبت آن ترسیدم و به تهران آمدم تا 
خودم را معرفی کنــم. در چند روز اول آنقدر گیج 
و بد حــال بودم که نمی دانســتم در چه وضعیتی 
هســتم. در همان زمان که تعادل روحی نداشــتم 
یکــی از مســئولان دادســرای جنایــی بــا ترفندی از 
من خواست تا با خبرنگارها مصاحبه کنم. همان 
موقــع گفتم که نمی خواهم امــا او به من گفت که 
اگر خودت را نشــان دهــی برای پرونــده ات خوب 
اســت. حتــی در دادســرا هــم بــا همیــن ترفند که 
برخــی شــایعه فرار تــو را مطــرح کرده انــد و تو اگر 
خودت را به جامعه نشان دهی صداقتت را اثبات 
کــرده ای مــن را راضــی کردند کــه جلــوی دوربین 

صداوسیما بیایم. 
مــن آمدم تــا بگویــم بــرای اینکه یــک کارگزار 
نظام هستم قصد فرار و گریز از بند و قانون کشورم 
را ندارم اما از نظر قلبی راضی به مصاحبه نبودم. 
اگر می خواســتم فرار کنم به قــم نمی رفتم و بعد 
هــم خودم را معرفــی نمی کردم.نجفــی در ادامه 

گفــت: در حق من ظلم شــده اســت چــرا که برای 
من قرار وثیقه صادر شــد و می توانستم آزاد شوم 
امــا نمی دانم چرا با این موضوع موافقت نکردند 
و مرا در زندان نگه داشــتند. وی در ادامه به بحث 

روابط پنهان میترا استاد پرداخت.
ë اظهارات وکیل متهم

در ادامــه جلســه کــه بعــد از وقت نمــاز برگزار 
شــد وکیل محمدعلــی نجفی به دفــاع از موکلش 
پرداخت و همانند جلسات قبل بر شبه عمد بودن 
قتــل توســط نجفــی تأکید کــرد و در بحــث همراه 
داشــتن ســلاح هم عنــوان کرد که ســلاح بــا مجوز 
بوده بنابراین نجفی مستحق تخفیف در مجازات 
اســت و باید حکــم جنبه عمومی جرم بر اســاس 

قتل غیرعمد صادر شود. 
حمیدرضــا گــودرزی وکیــل نجفــی در گفــت و 
گو بــا »ایران« عنــوان کرد: این جلســه دادگاه پیرو 
نقض حکم قبلی از سوی دیوانعالی کشور در مورد 
قتــل عمد موکل من برگزار شــد. اما در دادگاه هم 
ایــن بحــث مورد رســیدگی قرار گرفت و هم ســایر 
مــواردی که از ابتدا در پرونده وجود داشــته اســت. 
وی در ادامه افزود: در حال حاضر هم مقرر شد تا 
ما ظرف 3 روز آینده لایحه ای را در رابطه با آخرین 
دفاعیات دکتر نجفی تنظیم کنیم و به دادگاه ارائه 
دهیم. وی در پاســخ به این سؤال که ممکن است 
دادگاه دیگــری برگزار شــود گفت: بعیــد می دانم 
چون در این محکمه آخرین دفاعیات مطرح شد 
و قرار اســت بر اساس شواهد، مدارک، اظهارات و 

لایحه تقدیمی ما رأی نهایی صادر شود.

نگران آبرویم بودم
ناگفته های نجفی در سومین محاکمه

گروه حوادث - کامران علمدهی/      محمد علی نجفی -شــهردار ســابق تهران- صبح دیروز در حالی برای سومین بار در دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام 
قتل همسر دومش محاکمه شد که بر خلاف جلسات قبلی پرده از برخی ناگفته ها برداشت.به گزارش »ایران«، این جلسه محاکمه صبح روز گذشته در شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی مجید متین راسخ برگزار شد. قاضی ابتدا در مورد روند پرونده توضیح داد و گفت: تاکنون 2 دوره دادگاه برای 
پرونده متهم برگزار شده و در حال حاضر حکم صادر شده از سوی شعبه نهم دادگاه در شعبه 41 دیوانعالی کشور نقض شده است. ضمن اینکه از اولیای دم هم 
دعوت شــده بود تا در جلســه دادگاه حاضر شوند اما آنها حضور پیدا نکردند. پس از آن محســن اختیاری، نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و 
عنوان کرد: نجفی به هیچ عنوان شایسته تخفیف در مجازات نیست و مدارک و شواهد پرونده نشان می دهد که باید برای او اشد مجازات در نظر گرفته شود. متهم 
در ابتدای رسیدگی به پرونده چند بار بحث مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده که باید در مورد آن توضیح دهد چرا که اگر این مسأله را مطرح نمی کرد امکان 

مصالحه در همان جلسه دوم دادگاه وجود داشت.


